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؛مند به قاعدهاقتدارگريزالملل تغيير نظام بين

 انگارانه بر ديدگاه كنث والتز سازه نقدي

1د منصوري مقدممحم

و علوم انسانيةتاريخ دانشكد گروه استاديار  دانشگاه خليج فارس بوشهر ادبيات

)8/11/91:تاريخ تصويب7/4/91: تاريخ دريافت(

:چكيده

باقتدارگريزالملل الملل، نظام بين مطرح در ادبيات روابط بين يكي از مفاهيم طور مشخصه است كه

را» گراي ساختاري واقع«كنث والتز در تئوري   كـه اقتـدارگريز الملل نظام بين. استكرده مطرح آن

و واحدهاي در حا والتـز. كنـد را مشخص مـيل تعامل است، نوع رفتار بازيگرانمركب از ساختار

و تغييـر در توزيـع توانمنـدي تغيير آن را تغيير اصل نظم راه تنها،ثبات دانسته ام را با اين نظ  دهنده

 در اثر تغييرات،الملل برخلاف ديدگاه والتز نويسنده اعتقاد دارد كه نظام بين. داند واحدهاي نظام مي 

و يدگرگـون المللنبيةدر درون جامعها مند شدن فعاليت قاعدهنيز صورت گرفته در درون واحدها

.مند تبديل شده است الملل قاعدهو به نظام بينه يافت

:واژگان كليدي

يگرايي ساختار واقع،مند الملل قاعده نظام بين،الملل اقتدارگريز نظام بين،انگاري سازه
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 مقدمه.1
با كنث والتز نامي آشنا در محافل آكادميك روابط بين كه  ديـدگاهي سـاختارية ارائ الملل است

كهشد» گرايي ساختاري واقع«يا» گرايي نوواقع«عنوانباگذار مكتبي گرايي سياسي، بنيان از واقع

ازضو در حال حا استالمللي روابط بين نظربزرگ هايهمناظرطرف اصلي يكي هاي شاخهر

مي) خردگرايي(الملل جريان اصلي روابط بينةعمد ويكت. دهد را تشكيل ةنظري ـعنـوانبااب
محور نظامهاي گرا خواندن رهيافت رسيد، با تقليل چاپبهم1979كه در سال الملل سياست بين

به سياست بين موجود، رهيافتي نوواقع .دداالملل ارائه گرا

م نظام بين و است كه از اقتدارگريزنظر كنث والتز، نظامي وردالملل اي در واحـده سـاختار

و. تشكيل شده است)ها دولت( تعاملحال   است ناديدنياين نظام داراي ساختاري نامحسوس

يعني واحدها در درون اين نظام ناچار به كـنش. كندكه خود را بر واحدهاي سازنده تحميل مي

نه هر كنشي،،هستند مي كنش فقط اما كه نظام تجويز ساختار اسـتبردرواقع، اصل. كند هايي

به كنش هـستندو كارگزاران در درو  كنـد بـه اسـاس، والتـز تـلاش مـي بـراين.ن ساختار ناچار

و تبي  و تحليل آن هاي بينن پديدهيبررسي، تجزيه و تحولات ازاز. ها بپردازد المللي اين ديدگاه

ميدر. استشدهمنظرهاي مختلف انتقاد  از اينجا تلاش و بـا اسـتفاده شـود از منظـري جديـد

دييانگار رهيافت سازه و بررسي» الملل تغيير نظام بين«دگاه وي پيرامون، .شودنقد

كه نظام نويسنده هـاي مختلـف والتـز از جنبـه كنـث موردنظر اقتدارگريز بر اين باور است

و تعاملات بازيگران اصل سازمان( كه در اين مقالـه رو، فرضيه ازاين. تغيير يافته است) دهنده اي

كه مي بررسي بـ«شود اين است تحـت تـأثير تغييراتـي كـه در درون اقتـدارگريز الملـليننظام

در به يك نظام قاعدهواحدها روي داده،  مند تبديل شده است بدون آنكـه تغييـر قابـل تـوجهي

هـا كـه تحـت تـأثير فراينـد منـدي ايـن قاعـده. توزيع توانمندي واحدها صورت گرفتـه باشـد 

هـاي سياسـي، المللـي از جملـه حـوزه هاي بـين شدت يافته است در بيشتر حوزه،شدن جهاني

و  و موجـب ظهـور رويـه .....امنيتي، اقتصادي، حقوق بـشر، محـيط زيـست هـاي نمـود يافتـه

و رفتار كارگزاران بين .» خاصي در آورده استةالمللي را تحت قاعد بينالمللي گرديده

و دوم، در بخش.در چهار بخش تنظيم شده است حاضرةمقال ه كنـث ديـدگا بـه هـاي اول

و(اقتدارگريزالملل والتز پيرامون نظام بين هـايو راه)آن هـاي ويژگـي تعريف، عناصر سازنده

انگـاري، بـا معرفـي رهيافـت سـازه،در بخـش سـوم. است شدهطور مختصر اشارههبتغيير آن 

بر نقدهاي وارده از جانب سازه  به بحث گذاشته استدلال انگاران درسـرانجامو شدهكنث والتز

و تبـديل آن اقتـدارگريز الملل تغيير نظام بين در خصوص بخش چهارم، ديدگاه اصلي نويسنده

و تحليل،مند الملل قاعدهبه نظام بين . استشدهتجزيه
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و نظام بين.2  اقتدارگريزالملل كنث والتز
وا الملل، ارائه مفهوم جديدي از نظـام بـيني روابط بين نظرةنوآوري كنث والتز در حوز لملـل

دو روابط بين پژوهشگرانتا پيش از اين. رويكرد سيستمي است  الملل از نظر سطح تحليـل در

مي» كلان«و» خرد«سطح تحليل  و تحليـل پژوهـشگراني، نخـست. گرفتند قرار كـه در تجزيـه

به واحد هاي سياست بين پديده مي الملل و دوم، محققـاني كـه تفكـر سيـستمي ها رجوع كردند

و  مي داشتند  مورتـونو نظير كارهاي روزكرانس، اسـتانلي هـافمن؛كردند به سطح كلان رجوع

مي والتز هر دوي اين كارها را تقليل. كاپلان هم،خواند گرا برآنة زيرا در اساس شناخت ها، كل

مي  و تعاملات واحدها شناخته و دانـش از طريـق شكـست. شـود تمايلات در آنجـا شـناخت

ــت« ــا كلي ــه» ه ــزا«ب ــو»اج ــطةمطالع و رواب ــصوصيات ــا خ ــيآنن مي ــل م ــا حاص ــود ه  ش

. (Waltz, 1979: 18) كه تنها از طريـق مطالعـ آنةوالتز اعتقاد دارد و خـصوصيات هـا واحـدها

مي ايناز. الملل پرداخت توان به تبيين سياست بين نمي هـاي سياسـي را بـهد نظـامركـ رو تلاش

و سيبر سيستمةنظريطريقي سازگار با  به عنـوان مجموعـه؛نتيك ادراك كندها كه نظام اي جايي

.(Waltz, 1979: 39-40) شود از واحدهاى داراى كنش متقابل تعريف مي

دو. داندمي» واحدهاي در حال تعامل«و» ساختار«والتز نظام را مركب از در ايـن تعريـف

كه   ويژگـيو كـه مؤلفـه» سـاختار« يكي،:شوند با يكديگر تعريف مي مرتبطمؤلفه وجود دارد

به عنوان يك كل را امكان اسري نظام سر و تلقي نظام بـ.سـازد پـذير مـي است  راي ايـن مؤلفـه

و جدا رهايي از تقليل بـ گرايي كـار گرفتـههكردن متغيرهاي سطح واحد از متغيرهاي سطح نظام

مي. شده است  و تعاملاتشان تعر از خصوصيات واحدها، جدابايست لذا ساختار  يف شود رفتار

(Waltz, 1979: 79) .

يةمؤلف يكـي بـه معنـاي روابـط واحـدها بـا: رفته استبه دو معنا به كار» تعامل«عني دوم

ــه آن و دوم جايگــاهي ك ــل يكــديگر يكــديگر ــدهــا در مقاب ــستلزم. دارن تعريــف ســاختار م

آن( واحدها با يكديگر استةكردن رابط فراموش مي اينكه ت) كننـد ها چگونه تعامل مركـز بـرو

آن( هستند در ارتباط ها با يكديگر اين است كه چگونه آن  اند يا قرار ها چگونه ترتيب يافته اينكه

مي چنانآن،تعاملات). اند گرفته ميكه والتز درك اما اينكه. گيرد كند، در سطح واحدها صورت

و قـرار روشـي بـا چـهو هـستند ارتباطدرها با يكديگر چگونه آن  انـد، گرفتـه ترتيـب يافتـه

. (Waltz, 1979: 79) نظام است ويژگيخصوصيت واحدها نيست، بلكه 

اي در تعيـين سـاختارهاي سيـستم نقش عمده)ها دولت( سيستمي والتز، واحدهاةدر نظري

آن،بلكه ساختار نظام است كه بر كنش واحدها اثر گذاشته، ندارند . دهـد ها شـكل مـي به رفتار

م  مـادي نظـام هـاي ويژگـي توان آن را براسـاس فهوم انتزاعي است، نمي ازآنجا كه ساختار يك

مي،دكرتعريف و با اصول آن ترتيب، تعريف شود كـه سـه بلكه ساختار با ترتيب اجزاي نظام
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توزيـع)ج2خـصوصيات واحـدها)ب1دهنـده اصـل نظـم) الـف: گيـرد عنصر زير را دربر مي

. (Waltz, 1979: 81-82)3ها توانمندي

خ  چگونگي دربارةاولين بخش از اطلاعاتكه» دهنده اصل نظم«صوص اصل اول يعني در

ميةرابط و نظام خارجي تمـايز قائـل ميا كنث والتز،دهد اجزا با يكديگر را ارائه ن نظام داخلي

و قـرار مـي از قـدرت وجـود دارد كـه نظـم را بر مراتبـي سلسله،در نظام داخلي. شود مي كنـد

و كارگزارينه( واحدهاي نظام و در روابطـي از نـوع فرادسـت)ها ادها ـ رو در روي يكـديگر

و برخـي ملـزم بـه اطاعـت سزاواربرخي.اند ايستاده4فرودست امـا در نظـام. انـد دسـتوردادن

ةدر يـك رابطـ)هـا دولـت( نظـاميجا اجزا الملل چنين تمركز قدرتي وجود ندارد در اين بين

دسـتوردادن سـزاوار كـس هيچ.ندبرابرهركدام با ديگري. دارند قرار» رتبگيهم«يا» پايگيهم«

و هيچ  به اطاعت نيست نيست ؛ بـودن آن اسـت اقتـدارگريز ويژگي اصلي اين نظـام،. كس ملزم

 البتـه.وجـود نـدارد كـه واحـدها را وادار بـه تمكـين كنـد» مركـزيةمرجـع فائقـ«يعني هيچ

ب هاي بين سازمان بـ موجوديت دارند سياريالمللي طـور مـؤثري قـادر بـههو كارگزاران فراملي

 در غيـر ايـن صـورت،؛كننـد هـا از دولـت توانـايي خـود را كـسب مـي كنش هـستند، امـا آن 

ميبه زودي ناتواني الملـل بـه دليـل نبـود بنابراين، در نظام بين. شود شان در انجام كنش آشكار

 پـذير نيـست فرودسـت امكـانـست روابط رسمي فرادةگستر، توسعمكارگزاري با توانايي نظا

)Waltz, 1979: 88(.

به نظام سياسي بين و در اصـل5مانند بازار، با تجمع واحدهاي خودنگر الملل تـشكيل شـده

ب»فردگرايانه« و و بدون قصد قبلي ايجاد گرديده طور خودبهه است و براساس اصـل است خود

. (Waltz, 1979: 91)شود حفظ مي6خودياري

 دومـين بخـش از اطلاعـات سـاختاري را فـراهم كـهـم يعني خصوصيت واحدها اصل دو

ميـكند مي در به ما د كـه كـر توان اذعـانمي. اند با يكديگر ايستاده ارتباطگويد واحدها چگونه

و مراتب تعيين مـي در ساختار سياسي داخلي، كاركرد اجرايي واحدهاي مختلف را سلسله كنـد

و كاركردهايا اقتدارشان متفاوتةدرجكنشگران سياسي مطابق با  مشخص شدهها آن متمايزند

و از هركــدامةبــه عبــارت ديگــر، حــوز. اســت و اقتــدار هركــدام مــشخص اســت  اختيــارات

كه اما دولت. رود كاركردهاي معيني انتظار مي ، از هـستند المللـي واحدهاي نظام سياسي بـين ها

به انجام مي كه ت نظر كاركردهايي اين اصل در تعريـفبهبه اعتقاد والتز،. فاوتي ندارند رسانند،

 
1. Ordering Principle. 
2. Character of the Units. 
3. Distribution of Capabilities . 
4. Superdination – Subordination . 
5. Self – Regarding. 
6. Self – difence. 
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كه الملل نياز ساختار سياسي نظام بين از برقرار باشد، دولتاقتدارگريزينيست، زيرا مادامي هـا

مي   از دو مفهـوم،والتز در توضيح اين رفتار مـشابه. مانند نظر كاركردي واحدهاي مشابهي باقي

به تطـابق بـا هنجارهـا» پذيري جامعه«. گيردميبهره» رقابت«و» پذيري جامعه« اعضاي گروه را

و سوق مي و امنيت برايبه تلاش» رقابت«دهد  :Waltz, 1979) انجامـدميكسب بيشتر قدرت

76, 93) .
از. بسيار اهميت دارد)ها توزيع توانمندي( الملل عنصر سوم در تعريف ساختار نظام بين اما

ت«ديدگاه والتز، ةهـا نيـست، بلكـه نتيجـ ها ناشي از رفتار دولـتن دولت ميا»ها وانمنديتوزيع

و تأثير ساختار نظام است هـا در وظـايفي كـه انجـام دولت«كه بر اين باور استوي. عملكرد

آن دهند، مشابه هستند نه در توانايي مي در. هـا شان بـراي انجـام تفـاوت در توانـايي اسـت نـه

به مقايس،در توضيح اين مطلب.»كاركرد و چنـدقطبي مـي نظامة والتز و هـاي دوقطبـي پـردازد

مي  به مقتضاي تحول در توانمندي نتيجه كه هاي بازيگران برجسته داخل هـر نظـام، نتـايج گيرد

دو. دهـد المللي را تحت تأثير قرار مـي المللي ناشي از اين تحول، ساختارهاي بين بين بنـابراين،

و نوعِعامل آن تعداد بازيگران الملـل، همراه با تركيبـات كلـي نظـام بـين،هاو ميزان توانمندي

مي  مراتبـي اما در يـك نظـام سلـسله.)165-166، صص 1376زاده، سيف( كند جايگاه بازيگران را تعيين

به يكديگر مرتبط هستنديمانند نظام داخلي، اجزا  آن؛ نظام بهبه نحوي كه جايگاه وسيله ها هم

و هم ميبه ميزان تواناييتمايز كاركردي .(Waltz, 1979: 91-97) شود هايشان تعيين

مس با توجه به برداشت والتز از نظام بين و ساختار آن، اي كـه پـيش روي خواننـدهلهئالملل

مي مقالهاين  و تحول در نظام بـين قرار كه تغيير دهـد؟ مـيخرالملـل چگونـه گيرد، اين است

الملـل از كجـا ناشـيي والتـز، تغييـر سـاختاري در نظـام بـين در نظريه سيستم،ديگر عبارت به

آن مي به كه در بخش بعدي مقاله .شودمي پرداختهشود؟ اين موضوعي است

 المللو تغيير نظام بينز كنث والت.3
بزاز ديدگاه والت ميين نظام :دكن الملل به دو طريق تغيير

و ظهور يك مرجع فائقاقتدارگريزاصل يعني، نظامةدهند تغيير در اصل سازمان)الف ة بودن

به در اين حالت، نظام بين. الملل قرار بگيرد مراتب قدرت نظام بين مركزي كه در رأس سلسله الملل

و برقراري روابط فرادست مانند نظام سياسي داخلي از نوعي سلسله مراتب قدرت برخوردار گرديده

ميـ فرودست در آن امكان .شود پذير

م ها كه به دگرگوني توزيع قدرت در نظام بين تغيير در توزيع توانمندي)ب البته. انجامديالملل

و رتبر در توزيع توانمندييتغي  واحدها در نظامةها، تغيير در سطح واحدها نيست، بلكه در جايگاه

 موجب ممكن است) هژمونيك(از ديدگاه والتز، جنگ. (Waltz, 1979: 161-162) الملل است بين



 1393 بهار،1ةشمار،44ة دور، سياستة فصلنام 164

و دولت و حداكثرسازي هاي پيروز قواعدي را براي سازماندهي نظام بين توزيع قدرت شود الملل

و اجرا مي والتز اعتقاد دارد كه براي اولين بار جنگ جهاني دوم تغييراتي. كنند توانمندي خود ديكته

ج و نظام بيندر توزيع قدرت دكرم دوقطبي تبديل را به يك نظا قواة موازنلالمل هاني پديد آورد

(Tarzi, 2004: 117).

ميةن اين دو مقولمياالبته والتز و تغيير، پيوند برقرار  كه تغيير اساسي در بر اين باور استكند

.دشوميتعداد بازيگران اصلي، به انتظارات مختلفي درخصوص اثر ساختار بر واحدها منجر

 نزديكي با سرنوشت بازيگران اصلي دارد است، پيونداقتدارگريزثبات نظام مادامي كه

(Waltz, 1979:162).ميوي مد ادعا ها اتفاق افتاده اومي كه امروز در روابط ميان ملتكند با تغييرات

و اتحادي(  نظامةدهند، تغييري در اصل سازمان) اروپاةفروپاشي شوروي، ظهور آلمان، چين، ژاپن

مي پيشالذ. (Waltz, 1993: 59) استرخ نداده الملل موجود نظامي باثبات كند كه نظام بين بيني

مياقتدارگريزاينكه نخست زيرا،خواهد بود و باقي به اين زودي تغيير اساسي در توزيع دوم،ماند

. (Waltz, 1979:162-163) دهد توانمندي بازيگران روي نمي

و توزيع توانمنديةدهند بنابراين، از ديدگاه والتز، تغيير در دو اصل سازمان  سبب تغيير،ها نظام

از در نظام بين مي به سلسلهاقتدارگريزالملل و از دوقطبي به چندقطبي وي بنابراين،. شود مراتبي

و تعاملات آن .الملل قائل نيست ها در تغيير نظام بين هيچ نقشي براي واحدها

و ارزيابي ديدگاه كنث والت.4  انگاري سازه از منظرز نقد
كن دي و بررسي الملل سياست بينةنظري والتز در كتابثدگاه  است شده، از منظرهاي مختلف نقد

مس تأثيرة به نحو، از انتقاداتاي كه بخش عمده و وةلئ ساختار بر واحدها ـ كارگزار  نيز ساختار

ميم بينبحث تغيير نظا جايگاه اريانگ، رهيافت سازههاي منتقد رهيافتنميادر. شود الملل مربوط

 درحال نشان دهدكهر پي آن استدانگاري، نويسنده با استفاده از رهيافت سازه.دداراي برجسته

آن اي در سطح داخلي واحدها حاضر تغييرات عمده و همچنين ماهيت نظام بينو تعاملات الملل ها

ر،اما قبل از ورود به بحث. استصورت گرفتهزنظر والت مورد انگاري هيافت سازه ضروري است با

.ي حاصل شودمختصرآشنايي 

 انگاري رهيافت سازه
ـ اسميت، سومين نسل از نظريه و روس پردازان انتقادي را به علت تأكيد بر ساخت پرايس

 :Price and Reus – Smith, 1998(دنناممي» انگار سازه« به پيروي از اونف،و جهان اجتماعي سياست

كهانگارا سازه.)266 دهن رد روابط بين نظرية در عرصم1990ة در الملل ظاهر شدند، با

ـ اجتماعي به سياستگرايي وواقعنةهاي خردگرايان برداشت هايو نئوليبراليسم، ديدگاهي منطقي
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و نقش هويت در ها منافع، كنشتكوينجهاني ارائه دادند كه بر اهميت ساختارهاي هنجاري، مادي

مي متقابل كارگزارقوامو ها كانون آن(Price and Reus – Smith, 1998: 259) كندـ ساختار تأكيد

و شناختي به مباحث هستي الملل را از مباحث معرفت روابط بينةبحث حوز شناختي منتقل كردند

و رويه توجه آنان به انگاره ص1384مشيرزاده،( هاست ها، معاني، قواعد، هنجارها ،324(.

در سازهةشناسان هستييها فرضيهترين مهم بر خصوصانگاران و تأثيرشان زندگي اجتماعي

ازا هاي جهاني عبارت سياست :ند

و ساختارهاي مادي اهميت ساختارهاي هنجاري يا انگارهفرضية اول،)الف انگاران سازه.اي

مي اعتقاد دارند كه نظام را كنند كه چگونه كنشگران محيط مادي هاي معنايي تعريف . تفسير كنندشان

ك اين است كه هويت،دوميةفرض)ب و مينشها به منافع  گراها وواقعن. دهند ها شكل

مي مربوط به شكل هاي پرسش آن گيري منافع را رها و اعتقاد دارند كه ها قبل از تعاملات كنند

كن اما سازه. اند اجتماعي موجوديت داشته و دشانگاران بر آن هستند كه منافع رون تعامل شكل ها در

.گيرد مي

ب،سوميةفرض)ج و ساختار ميطوره آن است كه كارگزاران  بخشند متقابل به همديگر قوام
)Price and Reus – Smith, 1998: 266-267(..و انديشمندان البته سازه انگاري رهيافتي يكپارچه نيست

كهفاوت در اين رهيافت حضور دارنمتعددي با افكار به نسبت مت درد  تشريح بيشتر اين موضوع

آن. گنجد نميهاين مقال الملل است كه در مبحث ها به تغيير نظام بين بلكه آنچه مهم است نوع نگاه

آنيبعد .شودمياشاره به

 انگاري الملل از منظر رهيافت سازهم بينتغيير نظا
س در بحث تغيير نظام بين  اعتقاد دارند كه انگاران ازهالملل كه موضوع بحث حاضر است،

گرايان امكان تغيير ترديد، نوواقعبي. تاري را تبيين كندتواند دگرگوني ساخ گرايي نمي نوواقع

 يعني گذار از يك نوع توزيع قدرت به نوعي ديگر، اما نوع؛پذيرند ساختاري را در يك معنا مي

بارگاان تغيير ساختاري كه سازه ، 1384ونت،( شد، اجتماعي استان در ذهن دارند، بيش از آنكه مادي

.پردازان اشاره شود شود به ديدگاه برخي از اين نظريه در ادامه تلاش مي.)26ص

مي از نظر ادلر، رهيافت سازه- الملل بينتواند به تبيين سيستماتيك تغيير در روابط انگارانه

و مفهوم. بپردازد جمعي را به از اين نظر، ساخت اجتماعي واقعيت كه تغيير در معنا

مي) هاي فيزيكي ابژه(هاي فيزيكي عينيت جز نسبت  رايب. مهمي از فرايند تغيير استءدهد،

اندـ اهميت هاي سنتي در تبيين آن ناتوان بوده مثال، پايان جنگ سردـ اتفاقي كه رهيافت

و پديده از حوادث بسيستماتي نظرهايي را كه د؛كررسيدند، آشكار نظر نميهك مهم
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، ظهورين شوروي، تفويض اختيار به كمونيسم اروپاي شرقايضاهايي نظير جنبش نارهپديد

و حادث جنبش .)Edle, 1997: 342( چرنوبيلةهاي ناسيوناليستي

و هويت الملل را با تغيير در رويه الكساندر ونت، تغيير در نظام بين- ها مرتبط ها، قواعد

مي كه ساختار خاصي از هويتها هستند از نظر وي اين رويه. داند مي و منافع را آفرينند ها

از. نه ساختار مادي،دهندميو شكل  طريق دگرگوني از ديدگاه وي، دگرگوني ساختاري

و فرهنك كانتي؛شود فرهنگي حاصل مي در. دگرگوني از فرهنگ هابزي به فرهنگ لاكي

ميبهها در فرهنگ هابزي الملل، دولت بين روابطبخش اعظم تاريخ ند كه منطقدبر سر

شو« سد. بر آن حاكم بود» بكش يا كشته  هاي اروپايي فرهنگ لاكي هفدهم، دولتةاما در

ميرا اين فرهنگ. كرد بنيان نهادند كه شناسايي متقابل حاكميت، تعارضات را در آن محدود

سد باوربه. دادندشهاي استعماري در سطح جهان گستر قدرت را  بيستم،ةونت، در اواخر

 يعني حركت به سمت؛ه استشدروبهروالملل با دگرگوني ساختاري ديگري نظام بين

را. جمعي است فرهنگ كانتي كه مبتني بر اصل امنيت دسته البته ونت دگرگوني ساختاري

طب فرهنگ به عنوان يك پيشگويي خودتحقق. داند امري نسبتاً دشوار مي عييبخش، گرايش

آنايستايي به سمت هم و هر قدر كنشگران تر دروني كرده باشند، اين گرايش را عميق دارد

.)358-359صص،1384ونت،( تر خواهد بود قوي

و كوزلوسكي- پام1994در سال نيز كراتوچويل و ناتواني در تبيين يان جنگ سرد

و پيش رهيافت نوواقع د گرايي در تبيين ر بيني آن نشان دادند كه تغييرات صورت گرفته

و رويه ـ يعني در مجامع سياسي و محيط هنجاري هاي جهان كمونيست چارچوب سياسي

و تخريب توانا و نه محيط مادي بود كه به تضعيف  گرديدمنجر هاي شورويييـ

)Koslowski and Kratochwil, 1994: 215 -216(.

ميها آن و بين اعم از هاـ كنند كه در همه سياست استدلال هـاـ بازيگران نظاميالملل داخلي

هـيچ نظـام مفروضـي سـاختارِ. نـددها تغييـر مـي ي ـكننـدمي هايشان بازتوليد را از طريق كنش 

به رويه براياز ساختارها بسياريبلكه،نيست)تبثا(ناپذير تغيير وا بازتوليد بسته هاي بازيگران

كه بازيگرانميالملل، زماني روي تغييراساسي نظام بين. هستند د شـان، قواعـ از طريق رويهدهد

 بـازيگرانة، بازتوليـد روي ـبـراين افزون. دهند المللي را تغيير تعاملات بينةو هنجارهاي سازند

بابه بازتوليد رويه)ها نظير دولت(المللي بين و گـروه(زيگران داخلي هاي وابـسته) هـا نظير افراد

ز هاي بين رو، تغيير اساسي در سياست ايناز. است و مـاني روي مـي المللي دهـد كـه اعتقـادات

مي هويت و شايد هاي بازيگران داخلي تغيير ابيابند و طريقينه ةهايي را كه سـازندرمنُ قواعد

. (Koslowski and Kratochwil, 1994: 216)، تغيير دهندشان هستند هاي سياسي رويه
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و كوزلوسكي باوربه به دو طريق گرايي وواقعنة نظري، پايان جنگ سرد اعتبار كراتوچويل  را

قطبي، بلوك شـوروي كنث والتز مبني بر تداوم نظام دو اول اينكه برعكس انتظار: زير سؤال برد

از دوم اينكه تغيير نظام بين. فرو پاشيد  به اين؛دكرن پيرويها گرا نوواقعةنظري هاي فرضيهالملل

و يا جنگ نظامةمفهوم كه تغيير، نتيج ، الگوهاي ائتلاف متفاوت يا ظهـور گستر جنگ هژمونيك

و يا نتيج درواقـع، اقـدام.ي نبـوده اسـت هاي نظـام شكاف ناگهاني در تواناييةابرقدرت ديگر

و ظهور انقلاب در رژيم باچف در رهاكردن دكت گور هاي كمونيستي اروپاي شـرقي، رين برژنف

زدگرا نوواقــعانتظــارات  اهــا در توضــگرا وواقــعن. هــا را بــرهم و متيــازات يــكيح ايــن جانبــه

 زيرا آن رهيافت، بـه سـاختارهاي داخلـي، اتحاد شوروي ناكام ماندندةجويان هاي صلح سياست

و مسائل مشروعيت توجه نمي .)Koslowski and Kratochwil,1994: 215-217(ردك واحدها

و كوزلوسكي از ديدگاه مي كراتوچويل به عنـو بايست ميان انواع فرآيندهاي مشخص، ان شده

آ از يك سو،.تغيير تمايز قائل شد  كه در درون چارچوب  هـا يـا عهدنامـه(هـا نامـهينيتغييراتي

مي)ها نامه پيمان و دسترسي به منـابع جديـد گيرد صورت به تغيير قابليت دستيابي  انجاميـده،و

كه در باز ام ايجاد مي الگوهاي توزيعي جديدي را بدون تغيير ضروري پارامترهاي نظ وليـدتكند

در از سوي ديگر، نوع اساسي. قواةزن نظير تغيير در موا؛نيست ساختارهاي نظام مؤثر  تر، تغييـر

آ رويه و اةي سازندها نامهينيها ماست جتماعي نظام  Koslowski and) انجامديكه به تغيير نظام

Kratochwil, 1994: 222-223(.

و كوزولوسكي،  نظـامناي از انتقـال بنيـادي رن را نمونـه ظهور ناسيوناليسم مـد كراتوچويل

نُ بين مي هاي سياسترمالملل از طريق تغيير در  با ظهـور ناسيوناليـسم، مـردم.دانند هاي داخلي

به يك ملت متمـايزي كـه هويت شان را به عنوان اعضاي يك گروه مذهبي يا دودمان خانوادگي،

ص  و احب تاريخ خاص خودشان هستند، به زبان خاصي سخن گفته، آداب خاصي را اجرا كرده

و. تغيير دادند  اين تغيير نامحسوس در هويت، موجب تغيير در مفاهيم هنجاري وفاداري گرديد

و خانوادگي وفادار نمانند، بلكـه بـه واحـدهاي مبتنـي بـر  به بزرگان محلي كه مردم سبب شد

وف  و فرهنگي اعلام هاي جديدي در سـطوح اين هويت جديد، رويه. اداري كنند تمايزات زباني

و بين  هاي جديـدي بـراي، تغيير در هويت، از يك طرف شيوه درواقع. المللي ايجاد كرد داخلي

بو از طرف وجود آوردبهمشروعيت اقتدار دولت  را ميـان دولـتةطورافراطي رويـهديگر، هـا

.  (Koslowski and Kratochwil,1994: 222-223)تغيير داد

ميز كنث والتةگرايان نوواقعجان روگي نيز ديدگاه- وي. داند را ناتوان از توضيح دگرگوني

در گونه ابزاري براي توضيح مهم كند كه هيچ تأكيد مي ترين موضوع دگرگوني محتوايي

-الملل هاي ميانه به نظام نوين بين يعني گذر از سده- سومةالملل در هزار سياست بين

 عاملوبعد دگرگوني: استاز دو چيز والتز غفلت منبع اين اشتباه، همانا. وجود ندارد
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مي. دگرگونيةكنند تعيين از نخستين غفلت از آن سرچشمه گيرد كه والتز دومين سطح

 به اين دليل كه در يك نظام؛گيرد تعريف ساختارـ يعني خصوصيت واحدهاـ را ناديده مي

ميرو.، واحدها ناگزير به انجام وظيفه يكسان هستنداقتدارگريز گويد كه اين اشتباه گي

مي. است»1گذاري تفاوت«ة از واژزناشي از طرز تلقي والت كه والتز تصور  كند

 كاركردي به معناي آن است كه همه كشورها ناچار به انجام نداشتن از نظر تفاوت

و كاركرد كشورها برعكس،. با يكديگر نداردگونه تفاوتي هيچ كاركردهايي همسان هستند

هايي هستند از ديد وي، زمينه. نويسد كه تعريف بايستي بر جدايي تأكيد ورزد روگي مي

ميآنةكه بر پاي ب ها واحدها را ، 1379هابدن،( شمار آوردهتوان همچون موجوداتي جدا

.)90ص

سد نظامةاهميت اين تمايز را روگي در مقايس و نظام بينةهاي  نشان دادهالملل نوين ميانه

ويبه اعتق. است سدالملل بين نظام،اد باست ميانه متمايزةنوين از نظام و يا تمايزه نه دليل تشابه

 يك نظام از نظام ديگر جداةدهند آن واحدهاي تشكيلةاصولي كه بر پايه علتبواحدها، بلكه 

مياقتدارگريزياگر. شود مي شده است،2قطعه اي قطعه گويد كه نظام سياسي حوزه به ما

مي» گذاري تفاوت« ـ تقسيم(شدن قطعه اي اين قطعه گويد كه بر چه پايه به ما تعين يافته) تقطيع

، منبع مهم تنوع)خصوصيت واحدها(روگي، اصل دوم ساختار موردنظر والتز باوربه. است

. Ruggie, 1986: 141-142)( ساختاري است

و تقطيع واحدها اشاره ميميوي در ادامه به چيستي اصول جدايي و سد«: گويد كند ةآنچه

مي ميانه را از نظام بين سد الملل نوين جدا و»3دگرسالار« ميانهةكند، چارچوب نهادي است كه در

و ارباب ميان اي از روابط هاي فئودالي، شامل زنجيره دولت. بوده است» حاكميت« اخير هاي در قرن

و دوسويه ميان طبقه. رعيت بودند و طبقهاي روابط تودرتو داراي فرمانرواة مختلف وجود داشت

و اقتدار خصوصي مشخص. بودسطح بالايي از پويايي  اين جامعه با مالكيت خصوصي مشروط

و قضايي بر ساكن مي و حق اداري ح.ن در اختيار حاكم بوداشد ،بود»يالملل بين«كم نيز ذاتاًانظام

و خارجي تمايزن حوزهميازيرا و واحدها از طريق مرز از هاي سياسي داخلي وجود داشت

حدر. شدند يكديگر مجزا مي سدانهايت نظام و ميانه با مجموعهةكم هاي مشتركي از قوانين، مذهب

و رسوم مشروعيت مي . (Ruggie, 1986: 142) يافت آداب

سد در برابر نظام بين مي ميانه، روگي به نظام بينةالملل آ الملل نوين اشاره ن واحدها كند كه در

وةدليل اصلي پديدارشدن اين نظام، ظهور انديش. از حاكميت برخوردارند  مالكيت خصوصي

هم ديگران در اموال يك فرد خاص، ظهور حكومتةجلوگيري از مداخل گرايي مردم هاي خودكامه،

 
1.  Differentiation. 
2. Segmental. 
3. Heteronomous . 
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و همچنين وجود يك سرزمين محدود با مرزهاي مشخص بود . تحت يك حاكميت خاص

ح ميانهةبرخلاف سد عم كم، شامل نهادينها، نظام مدرن هاي قضايي ومي در درون حوزهشدن اقتدار

سد بنابراين، نظام بين.)Ruggie, 1986: 143( بود انحصاريمتقابل طورهب  طرزتأثير ميانه تحتةالملل

نُ ها، ايده تلقي و هنجارهاي داخلي كشورهارمها، يا به نظام بين،ها، قواعد .فتالملل نوين تغيير

 مند الملل قاعده نظام بين.5
مي الملل را به دو طريق امكان در مباحث گذشته آشكار شد كه والتز تغيير نظام بين از:داند پذير  يكي

اين ديدگاه در بحث.هاو ديگري تغيير در توزيع توانمندي،دهنده تغيير در اصل سازمان راه

 آن رهيافت نويسندگان. را برانگيخته است هاي بسياري الملل چالش انگاران از تغيير نظام بين سازه

و در عوض از تبيين دگرگوني ساختاري نظام بين» گرايي نوواقع«اعتقاد داشتند كه الملل ناتوان است

نُ بر نقش انگاره و رويهرمها، و تغيير آن تأكيد ها در ساخت ها .دندكرجهان اجتماعي

رةنويسند و با بهرها از اين فرا اين مقاله پا انگاران، ادعا هاي سازه گيري از انديشه تر گذاشته

 بدون آنكه؛مند تبديل شده است نظر والتز به يك نظام قاعده مورداقتدارگريزالملل كند نظام بين مي

اق در دو حوزه اتفتغيير اين. تغيير قابل توجهي در توزيع توانمندي واحدها صورت گرفته باشد

:افتاده است

ا-  دهنده نظام صل سازماندر

آندروندر- و تعاملات ها واحدها

و تغيير در اصل سازمان اعدهق) الف  اقتدارگريز نظامةدهند مندي
 كه استقاعده مفهوم مند، تبيين نظري الملل قاعده تشريح نظام بين راستاياولين گام اساسي در

درهب، قواعددربارةخوشبختانه تحقيقات متعددي و علوم اجتماعينهزمي ويژه عملبه،هاي فلسفي

مي در ادامه به تعريف سه تن از نظريه. آمده است .شود پردازان اشاره

درراقواعدريموند كوهن،- به خصوص اطلاعاتي و يا انتظاراتي درحق اعمال از رفتار

ص1370كوهن،(داندمي شده تعريفيشرايط ،35(.

ب يا رويهها قواعد را به عنوان تكنيك گيدنز- و يا تصويب برايكاررفتهههاي قابل تعميم

.(Onuf, 1989: 62)ندكميتعريف هاي اجتماعي بازتوليد رويه

كهكر زباني مقايسهيفريدريش كراتوچويل نيز قواعد را با قراردادها- و معتقد است ده

و اعمال نا بيقواعد با توجه به وقايع و ممعني، به تفهيم موضوع مفهوم كوهن،(كندي كمك

ص1370 ،48(.
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ميبنابراين كه با توجه به اين تعاريف و رويه طريقه،قواعدتوان گفت آن ها هايي هستند كه طي

مي دولت راةهاي نامطمئن با ايجاد انتظارات دوجانب توانند در موقعيت ها  موثق، رفتارهاي خود

. هماهنگ كنند

معةبا مشاهد و تحولاتي كه در دنياي ن تغيير مياصر صورت گرفته، اين واقعيت كه مايان شود

و، موردنظر والتزاقتدارگريزالملل ساختار نظام بين  شدن به يك نظام تبديل حالدر تعديل شده

ه. است مند قاعده  نگرفته تا مطابق ديدگاه نوز يك حكومت جهاني شكلالبته اين درست است كه

كنراي مراتب والتز نوعي نظم سلسله و رژيمبرقرار كه المللي ايجاد شده هاي بين د، اما نهادها اند

و رفتار دولت كنش .سازندمند الملل قاعده عي روابط بينهاي موضو ها را در حوزه ها

و نهادهاي تخصصي آن، ديگر نهادهاةدرواقع جامع و جهاني از طريق سازمان ملل متحد

و غيره موفقيت زيادي در سامان هاي منطقه سازمانو المللي، هاي بين سازمان و قانونمندكردن اي دهي

ب مناسبات بين وض.دست آورده استهالمللي و منابعها عيت جديد با تقويت آگاهي از ارزشاين

و موجب همكاري بيشتر مس حاكميتنميامشترك همراه بوده رو، ازاين. تقل گرديده استهاي

ب دولت هسوه ها ضمن تأكيد بر حفظ استقلال، بهرمكاريي و وابستگي متقابل كشيده شتريچه

مي يت بر صلاحيتدموجب محدو موضوعشوند كه اين مي مولايي،( گردد هاي برخاسته از حاكميت

ص1384 ،15(.

بهةگستر كه اين قواعد ن امروزه حتي دولتحدي است يز ناچار به ها در امور داخلي خود

بيمثرايب. المللي هستند رعايت قوانين بين در ال، ين سرنوشت خوديتع اعتنايي به حقوق شهروندان

بيو  ن يك منطقه، تجاوز به سرزمين كشوراگناه، آواره نمودن ساكن يا نقض حقوق بشر، كشتار افراد

و خارجي شده، بهان ةبراي مداخلرا لازمةثالث، موجب تضعيف حاكميت ملي در ابعاد داخلي

و نهادهاي بين دولت ميفرايلالمل ها ص1384مولايي،(دنك هم ،16(.

الملل گيرد كه يك طرف آن، نظام بينمي قرار نديپيوةمند در ميان الملل قاعده نظام بيندرواقع،

الملل تفاوت آن با نظام بين. قرار داردمراتبي الملل سلسله، نظام بينآنو طرف ديگراقتدارگريز

و هستي در بود يا نبود قواعد نيست، بلكاقتدارگريز  زيرا در نظام؛شناسي قواعد استه در نوع

نكهبوالتز اگرچهـ هم قواعدي وجود دارداقتدارگريزالملل بين هدرطور مشخص به اين قواعد اشاره

و شكلبهمند، اين قواعد الملل قاعدهـ اما در نظام بيناست آنآگاهانه تدوين .شده است پيروي از

ــه ــااي دســلر در مقال  ســاختار در معــرض خطــرـچــه چيــزي در مبحــث كارگزارــ«عنــوان ب

ــان دو مــدل مــوقعيتي،»ســتا ــه قواعــد، مي ــا رجــوع ب ــز( ب مــدل(و مــدل گــشتاري) مــدل والت

ــه وجــودةوي اعتقــاد دارد همــ. شــده اســتتمــايز قائــل) انگــاري ســازه  رفتارهــاي اجتمــاعي ب

و قواعـد وابــسته هـستند در. احكـام ضــروري پـيش،د نيـز قواع ــاقتـدارگريزيشــرايط حتـي نيـاز

 سـاختار اسـت كـه ضـرورتاًةشـد ولي براسـاس مـدل مـوقعيتي، ايـن شـرايط تحميـل. عمل است 
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و هنجارهـاي بـين ماننـد كنوانـسيون(در ايـن مـدل، احكـام. دهـد به عمـل شـكل مـي ) المللـي هـا

ــ ــ شــمار مــيهپارامترهــاي ثابــت عمــل ب ــد كــه ب وه رون ــه غيرعمــدي بازتوليــد صــورت ناآگاهان

ســاختارنكو رفتــار را محــدود مــيشــوندمــي تــا شــودنظــامنــد گــشتاري، ولــي در مــدل. حفــظ

آن شرايط و از طريـق اعمـال، هـا بهـره مـي سازي براي اعمـال وجـود دارد كـه كـارگزاران از برنـد

مي آن و يا دگرسان و ايـن ها را بازتوليد ةنظريـ،بـه اعتقـاد دسـلر. اسـت هـا احتمـالاً آگاهانـه كننـد

و ائــتلاف هــايي كــه آگاهانــه ايجــاد شــده بــه توضــيح پديــدهوالتــز قــادر ،هــا انــد، ماننــد اتحادهــا

ن اعمـالي بـه سـطح تحليـل واحـدها واگـذاريشناسـي ايـن ديـدگاه، چنـ هـستي طبـق زيرا؛نيست

و قابل تحليل در سطح سيستمي مي .)Dessler, 1989: 448-454( يستنشود

از الملـل قاعـده براي تشريح بيشتر قواعـد موجـود در نظـام بـين منـد، بـه ديـدگاه دو تـن

و فرانـك كلينـك. شـود انگار اشاره مـي پردازان سازه نظريه اعتقـاد دارنـد كـه نـيكلاس اونـف

اقل ســه نــوع قاعــده وجــود دارد كــه بــا ســه نــوع كــنش هــاي اجتمــاعي حــد نظــامةدر كليــ

:استكلامي مرتبط 

و از كننــ ور تاكيــد مــي از امــيهــاي كــه بــر حالــت،تعليمــي قواعــد آموزشــي يــا)الــف د

.دنشو كنش كلامي تأكيدي ناشي مي

و درخواسـت، قواعد دستوري)ب و بـا كـنش كلامـي هـستند هـا كـه موضـوع دسـتورها

.دستوري همخواني دارند

و مبتنــي بــر كــنش شان پايبنــد نگــه مــي كــه مــردم را بــه قولــ، قواعــد متعهدانــه)ج دارد

.(Onuf and Klink, 1989: 158) كلامي متعهدانه است

سه،نديدگاه آنا از :آيدميوجودبهسه گونه حكم گانه، منطبق با اين قواعد

 اقتــدارگريزي نـوع اول، حكــم سلــسله مراتبـي اســت كــه هــابز آن را بـه عنــوان بــديل-

و مبتني بر قواعد دستوري است مطرح مي . كند

ت- و مبتنــي بـر حـت عنــوان حكـم هژمــونيكي شـناخته مــي نـوع دوم، از دو دســتهشـود

و دستوري است . قواعد آموزشي

و مبتنــي بــرع ســوم، حكــم دگرســالاري ناميــده مــي نــو-  قواعــد متعهدانــه اســت شــود

(Onuf and Klink, 1989: 159-164) .

سه دسته از قواعد كه در نظام بيناين باور استبرونفا به شكل نظم حقوق الملل، هر

و رژيم بين ميخوالمللي بين هاي الملل از الملل مجموعه نظم حقوق بين.دندهد را نشان اي

و يكپارچگي آن استقواعد  و نهادينه رويهدركه انسجام در هاي مرتبط با حمايت رسمي آنشده

گذار قانون. گذارانه است يك ساخت قانونالمللي نظم حقوقي بين،واقعدر. دارد ريشهنظم حقوقي

ميانسجامي را كه قواعد از آن برخور ،قواعد كه جامعيت كمتري دارندنوع ديگر. بخشد دارند به آن
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مي»يالملل هاي بين رژيم«دارند، برخورانسجام بيشتري از الملل ولي در روابط بين اين. شوند ناميده

مي كردن نقش قواعد با مشخصدسته از  و انسجام يك رژيم را مشخص  :Onuf, 1989)ندنك ها، دامنه

144 (.

كهاونف اعت قوالملل در سطح نظام بينالمللي هاي بين رژيم قاد دارد وا، عد آموزشي، دستوري

و مقياس مي متعهدانه را در ابعاد آن هاي مختلف تركيب و رسميةها جنب كنند كه برخي از  قانوني

ودا و عرفرند و غيررسمي از رژيمي به رژيم. اندي برخي ديگر غيررسمي البته ميزان قواعد رسمي

آنيگونه كه توزيع قواعد آموزش همان؛يگر متفاوت استد و متعهدانه در . داردها تفاوت، دستوري

مي بااين وةاي از قواعد آن جنب بايست بخش عمده حال، براي اينكه يك رژيم رسميت يابد،  قانوني

. (Onuf, 1989: 145-146) رسمي داشته باشد

ح،در ادامه الملليي بينها آرماني از رژيمةها، سه گون اكم بر رژيم اونف با اشاره به نوع قواعد

ميرا و رژيم هاي اقليت، رژيم رژيم: كند شناسايي هايي، رژيموياز ديدگاه. هاي اداري هاي اجرايي

آنكه قواعد آموزشي  مي غالب باشد، رژيمها در  تعداد قواعد آموزشي.دنشو هاي اقليت ناميده

ق و آنكهانوني هستند اندكي از قواعد رسمي و تشويقها اجراي وهاي تشريفاتي مبتني بر توصيه

 مجمع عمومي سازمان ملل با موضوع 1514ة مثال، رژيمي كه براساس قطعنامرايب؛استمتعارف

و كشورهاي مستعمرهي اعطاةاعلامي«  تشكيل شد يا رژيم تحريمم1960در سال» استقلال به مردم

.يقاي جنوبيفراعليه نظام آپارتايد

و ها است كه مانند وزارتخانه هاي اجرايي مرتبط با دولت ها، رژيم نوع دوم رژيم  ها

ب. برخوردارندمشخصي هاي دولتي از انسجام كارگزاري بهآنچه ميهطور عيني مفروض رسد، نظر

با هاي بين المللي است كه در اختيار رژيم هايي از روابط بين حوزه و مطابق ة عرص،آنالمللي است

مي كاركردي وزارتخانه ها، قواعد دستوري اندكي دارند گونه رژيم اين. كند هاي حكومتي را محدود

مي كه بر دولت  رژيم استخراج منابع از كف دريا در همچون؛دنشو هاي عضو رژيم اعمال

و . در جامعة اروپاجمعي رژيم امنيت دستهنيز كنوانسيون حقوق درياها

ميه رژيمسرانجام هاي اخير، اين قواعد در رويه. شوند ايي كه اطراف قواعد متعهدانه تشكيل

ب ميصورت پيمان چنده احتمالاً مي بارهاهايي چنين پيمان. گيرد جانبه شكل كه اصولي را بيان كنند

ميرا نامه شكل مستقلي از موافقتزمان مرور به و مقام به خود ها به نمايندگي از دولتها گيرند

مي آن و ها را ميآن جايسازند اي براي دورهيهايي مجامع چنين پيمان. شود ها در قانون مشخص

مياعضاي رژيم  و در صورت نياز تعهدات رسمي اصلاحودهند تا ارزيابي تشكيل را كنند شان

اجراي تعهدات، دفاتر رسمي تشكيل براي كمك به اعضامنظوربهها اين پيمان. توسعه دهند

كه هاي مقام. دهند مي را براساس اين اهداف شكل گرفته، ميزان زيادي از توجه آنان نقشرژيم شان

و تعليمات مي ي تشكيل دهند هاي مجمع سرانجامهايي ممكن است چنين پيمان. كنند صرف آموزش
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و اجراي تعهدات بشنوند و شكايات اعضا را در خصوص تفاسير از اين اونف. تا اعتراضات  گونه

مي ها را رژيميمرژ و يا دادگاه بين همچون؛نامد هاي اداري  ,Onuf) المللي رژيم حاكم بر ديپلماسي

(1989: 149-154.

درمند از بازيگران متعدد المللي قاعده بين بنابراين، نظام و روابط بازيگران ي تشكيل شده

ق حوزه دروهاي مختلف تحت قواعد موجود در نظام مجموع بدون شك،.آمده استاعد خاصي

بياقتدارگريزالملل بين  مركزي وجود برتر اينكه يك مرجع؛مند نيز وجود دارد الملل قاعدهن، در نظام

مي ندارد، اينكه دولت و امنيت خود و در پي افزايش قدرت مس ها خوداتكا هستند و در اين ير باشند

و در صورت نيازميبا ديگر بازيگران به رقابت بر مية به موازنخيزند كنند، در نظام قدرت اقدام

اي ديگر از قواعد وجود اين قواعد، مجموعهبر افزوناما. پذيرفته شده استنيز مند الملل قاعده بين

و ايجاد مي هاي بين رويهدارند كه به تنظيم رفتارها هاي مانند قواعد موجود در زمينه؛پردازند المللي

 قواعد به قول آنتوني گيدنز،كه انرژيوات ديپلماتيك، توسعهحقوق بشر، محيط زيست، مناسب

مي تنظيم .شوند كننده ناميده

ميهاآنآنتوني گيدنز در شناسايي انواع قواعد به دو نوع و قواعد قواعد تكوين: كند اشاره كننده

و قواعد تنظيمةكنندكننده، مقدور قوانين تكوين. نندهك تنظيم م رفتارند چهيكننده مشخص كنند كه

و يا ممنوع   اينكه قواعد بازي شطرنجدر،راي نمونهب.)119-120صص،1386في،( استنوع رفتاري مجاز

ي دو دسته از مهره و سفيد به تناسب اما. ننده استك تكوينةكديگر وجود دارد، يك قاعدهاي سياه

در.كننده است تنظيمة آن را حركت دهي، يك قاعدبايستمي،اي دست زدي اينكه اگر به مهره

ها در چارچوب مرزهاي اينكه دولت؛ وجود دارديمند نيز چنين قواعددهالملل قاع نظام بين

مي د، اينكه دولتنكن مشخص تحت حاكميت يك حكومت واحد معنا پيدا مي به ها رسميت بايست

و در نظام بينهشناخت ها اينكه حيات دولت،الملل پذيرفته شوند شوند تا شخصيت حقوقي پيدا كنند

اما. المللي هستند نظام بينةكنند به اصل خودياري است، همگي قواعد تكوين وابسته اولةدر وهل

و موافقت اينكه دولت مي نامه ها طرف قراردادها و سازمان گيرند، در كنوانسيون ها قرار هاي ها

مي بين آن كشتي،كنند المللي عضويت پيدا در هاي ميدرياي آزا ها ود تردد كننده قواعد تنظيم... كنند

.المللي از اهميت بالايي برخوردارند هستند كه در نزد مجامع بين

هاي بزرگ نقش، قدرتاقتدارگريزالملل نظام بينهمچونمند الملل قاعده همچنين در نظام بين

ي از قواعد كه دولت برترا المللي به عنوان مجموعه هاي بين با بنيادگذاشتن رژيمانآن. اساسي دارند

و تجارت آزاد را به توليد كالاهاي عموم و هم به ديگران سازدميقادري نظير امنيت ، هم به خود

هاي المللي كه قدرت هاي بين رابرت كاكس اعتقاد دارد كه رژيم  (Onuf, 1989: 62). رسانند سود مي

راآنبزرگ  نُ آغازدر، انددهكرايجاد ها بمربراي ايجاد و انتظارات رفتاري جهاني گرفته كارهها
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و مباد ديگر بازيگران را به درون يك نظام بينوشوند مي ونكميه واردلالملل توليد  ادامهدر ند

مي،با كسب اجماع ديگر بازيگرانها همين رژيم . (Onuf and Klink, 1989: 166) يابند مشروعيت

و برايگ هاي بزر قدرتراقواعد دلال كند كه اين ممكن است والتز است  تأمين منافع، اهداف

كهمي خودفرايند اعمال قدرت تسهيل را قواعددر نظام داخلي نيز. بدون شك چنين است نويسند

و رسميت پيداام. نويسدميدولت كه قدرت برتر است  دولت را نيزِد، قدرتكرا وقتي نوشته شد

اس.كند محدود مي هاي بزرگ المللي ابزار دست قدرت هاي بينت كه رژيمبنابراين، اين درست

و ايجاد رويه، بازيگران اصلي،ها زماني كه شكل گرفتند اما همين رژيم،هستند نظام از طريق قواعد

مي بين و رويه تكنيك،به قول گيدنز، قواعد. كنند الملل را نيز محدود ب هاي قابل ها كاررفتههتعميم

و يا باز كه. هاي اجتماعي هستند توليد رويهبراي تصويب و زماني قواعد عمدتاً دگرگون سازند

.)Onuf, 1989: 62( كنند ايجاد شدند، از طريق ايجاد رويه، وضعيت موجود را دگرگون مي

در)ب آندرون واحدهاتغيير هاو تعاملات
و در بحث والتزكرالملل كمك به تغيير نظام بينفرايند ديگري كه وآناز ده غفلت شده، تغيير

و كارگزا تحولاتي است كه در سطوح انگاره و تكنولوژيكي واحدها ن نظامرااي، هويتي، سازماني

ب بين و نظام بينهالملل  اينتاهمي. ده استكر مند تبديل الملل را به يك نظام قاعده وقوع پيوسته

مي بيششود كه پي ببريم والتز به علت تأكيد واقعيت زماني آشكار مي رد، گذا از حدي كه بر ساختار

و تغيير آن قائل نمي هيچ نقشي براي واحدها در شكل .)Waltz, 1979: 79( شود گيري ساختار

آن شك، نظام بين بدون و منافع ة بر پايانالملل متشكل از كارگزاراني خودآگاه است كه هويت

و ايده انگاره مي ها و در فرايند تعامل شكل هاي كنشگراني داراي مقصودند كه كنشانآن. گيرد ها

و بازتوليد جامعه آن مي ها به تغيير شكل مي اي كمك ص1385ونت،( كنند كند كه در آن زندگي ،266(.

ب«: طوركه اونف اعتقاد دارد همان مي طور فعالانهههركدام از ما دنيا را كنيم، در دنيا زندگي اي تجربه

و بر روي آن كنش انجا مي آنميم كنيم و نه فقط در درون  كارگزار ....ما كارگزار هستيم. دهيم

و يا مانعي بر عليه تغيير .(Onuf, 2002: 119)»... تغيير

ده بر اي در درون بازيگران اخير تغييرات عمدهةهمين اساس، نويسنده اعتقاد دارد كه طي دو

ب نظام بين و تدبهالملل حوقوع پيوسته كه مفهوم سنتي حكومت اكميت دولت را زير سؤال ير توأم با

و مفهوم جامع.برده است و تأثيرة يكي از اين تحولات، رشد دموكراسي  آن مدني در درون كشورها

و پاسخ مسئوليتةها، رشد دامن دن دولتكرپذير الملل از طريق قاعده بينبر نظام و پذيري گويي

آنةكاهش دامن و اقتدار و فعاليت شهرونديةمدني جهاني كه حوزةرشد مفهوم جامع نيزها  اقدام

و نقش، توسعه داده استهاي سرزميني اي فراتر از دولت را به حوزه و ديگري، افزايش تعداد



 175 انگارانه بر ديدگاه كنث والتز نقدي سازه: مند الملل اقتدارگريز به قاعده تغيير نظام بين

و بين سازمان آنهاي چند المللي، شركت هاي غيردولتي ملي و قدرت تحرك فزاينده ستها مليتي

ص1378تورنر،( ،32(.

و رشد دموكراسدرواقع، ةشدن جامع عمومي، نهادينهةعرصي در داخل كشورها، ظهور شيوع

و جنبش مدني، رشد سازمان در عرصهگونه سبب رشد اينهاي فراملي هاي غيردولتي و نهادها ها

ص1378مك گرو،( ده استگرديالملل نظام بين اي چون جان راگي به اين تاآنجا كه نويسنده.)129،

ب نتيجه مي كه است ايجاد شده» عمومي جهانيةسلط«الملل نوعيينرسد كه در سطح نظام

كه در هستند) غيرانتفاعيهاي غيردولتي سازمان(هاي مدني جهاني ترين بازيگران آن، سازمان مهم

بي ها، ظلم عدالتي برابر بي و هاي چندمليتي المللي از جمله شركت گران بينهاي ديگر بازي قانوني ها

بةرا حوز» ومي جهانيعمةلطس«راگي. كنند مقاومت مي از شده طورفزاينده نهادينهه فراملي اي

و كنش ميهاي معطوف گفتمان، رقابت اين حوزه با تعامل. داند به توليد كالاهاي عمومي جهاني

و دولت هاي مدني، شركت سازمان(الملل ين سه دسته از بازيگران نظام بينب ايجاد)ها هاي فراملي

و هدف آن تعق و پيگيري منافع بشري است شده .(Ruggie, 2004: 519-521)يب

و گروهةجامع و مؤسسات اختياري مدني جهاني، از افراد  بدون درنظر،ها در قالب اجتماعات

و عمومي و فراتر از قلمرو سياسي گرفتن هويتشان به عنوان شهروندان يك كشور خاص

مي،اجتماعات ملي و گروه مجموعه. شود ساخته  مدني جهاني، شاملة جامعةهاي داوطلبان نديب ها

و سازمان سازمان ، 1378كريستنس،( هاي غيردولتي است هاي مذهبي، نهادهاي خصوصي بازرگاني

.)21ص

 نهادهاي اقتصاديوهاي چند مليتي هاي غيردولتي، شركت سازمانوهاي مدني بر جنبش افزون

ب امروز شاهد هستيم كه دولت.انددهكرهاي دولتي را تنگ فعاليتةعرص نيز هاي دليل فعاليته ها

و تهديد خشن مجرمهاي چند اقتصادي شركت و تروريستامليتي ها، در حال ازدست دادنن

 از جمله مشاركت(اي از روابط جهاني دولتي، چنان در شبكههاي غير سازمان. حاكميت خود هستند

ص1383ويلتز،( اند سياسي خود را ازدست دادهها استقلال اند كه دولت درگير شده) در ديپلماسي ،796(.

شر60الملل، امروز در سطح نظام بين ،ت فراملي مهم مانند شل، باركلينر بانك، كوكاكولاك هزار

از،هاي مادرد كه با درنظر گرفتن شركتن مايكروسافت وجود داروفورد  هزار شركت 500 بيش

المللي انجام هاي بيند كه فعاليتنان غيردولتي ملي وجود دار هزار سازم10. وابسته در خارج دارند

يا) انگلستان(نگران، جمعيت)فرانسه(، پزشكان بدون مرز)مريكاا( آزاديةخان همچون؛دهند مي

وحكومتي مانند سازمان ملل متحد، ناتو سازمان بين250.)انگلستان( زيست محيطي زنانةشبك

ع مان غيردولتي بين ساز5800و، اروپاةاتحادي  جهاني تعميديان،ة، اتحاديمللالو بينفالمللي مانند

در. اند به فعاليت مشغول جهاني صليب سرخوراني المللي كشتي اتاق بين تمامي اين بازيگران

و با يكديگر تعامل دارند با دولت،سياست جهان نقش داشته ص1383ويلتز،( ها ،797-796(.
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گ بنابراين مي به امروزه موضوعات بينفت كه توان هاي گذشته دههالملل از تنوع بيشتري نسبت

همچون آلودگي محيط زيست، تروريسم، مواد مخدر، بحران هايي موضوع ظهور.استبرخوردار 

و محليةارزها، بيماري ايدز كه از حيط  است، يافته فرامليةو جنب شده خارج اختيارات ملي

و حكومت توانايي دولت را ها  يادشده هاي موضوعبخش براي هاي رضايتحل راهةارائ برايها

و اجتماعي ناشي از كمبود به عبارت ديگر،. استكاهش داده منابع، فشار معضلات اقتصادي

و جهان پسا گروه جمعيت، ناآرامي خرده و ها، فعاليت صنعتي كه سرشت وفاداريها ها، تجارت

را، توانايي دولتكرده تغييره را دستخوش بسياري ديگر از ابعاد زندگي روزمر  نيز تحليل بردهها

ص1382روزنا،( است ،15(.

مي نتيجه كه اي كه از اين بحث محورتالملل از رويكرد دول روابط بينتوان گرفت، اين است

آن البته هنوز زمينه.ف خارج شده استرص ها برتري خود را حفظ ها دولت هايي باقي است كه در

و رفتارشان همچ كرده ها در اثر گرايي سازگار است، ولي مرزهاي اين زمينه نان با قضاياي نوواقعاند

درهاي پويش دگرگوني ا حال تنگ جهاني ص1382روزنا،(ست شدن  پارادايم، به بيان ديگر.)24-19،

ايم بر فرض اين پاراد. ها مهيا نيست از لحاظ نظري براي كنارآمدن با اين دگرگونيييگرا نوواقع

و همچنان فرض مي و استمرار بنيادي در سرشت امور جهان پايه گرفته است كه نوعي ثبات كند

به جهانةآفرينان عرص ها نقش دولت و آن هيچ اند و مرجعيت . پذيرند را نميانوجه كاهش اقتدار

و سازمانهاي اجتماع جنبشيعني هاي جانشينوهگر،آيند ها از پا درمي كه حكومت حالي در هايي

مي فراملي به ص1382روزنا،( يابند نحو روزافزوني اهميت محوري ،16(.

و كاركرد دولت به بنابراين، نقش و بازيگران يگران اصلي نظام بينعنوان باز ها الملل تغيير يافته

به سازمانوهاي فرامليتي المللي متعددي نظير شركت بين وابطريتفاوتمهاي صورتهاي غيردولتي

 انجاميدههايي در ديوار دولت به ايجاد شكاف موضوعاين. اندهالملل را تحت تأثير قرار داد بين

:است

مليتي هاي چند با تأسيس سازمان. اولين شكاف در قسمت بالايي ديوار ايجاد شده است

و رژيم هاي بين مختلف، كارگزاري از اين بسياري از كاركردهاي را كه پيش،هاي همكاري المللي

ب يافتهاختصاصهاآن، به بوددولت مختص اي به موضوع قوانين، اجراي طور فزايندههو دولت

و رويه اج تصميمات ، اينبر افزون.ستا شدهجانبه تبديل نهادهاي چند از سويشده باري تعيينهاي

ازةتوانايي دولت براي ادار ت مانندل داخليئمسابسياري خريب محيط تورم، ركورد، بيكاري،

و مصرف بي . كاهش يافته استرويه مواد مخدر زيست، تروريسم، افزايش جرم، انحطاط شهري

وي بازيگران اجتماعي مختلف يعن است؛دومين شكاف در قسمت پايين ديوار ايجاد شده

ب از كاركردهاي حكومت بسيارياي غيردولتي،ه يافته در سازمان سازمان  انده چالش كشيدهها را
)Simai, 1997: 143-144(.
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 نتيجه
. بـود اقتدارگريزالملل تغيير نظام بين دربارةهدف نويسنده از نوشتن اين مقاله، نقد ديدگاه كنث والتز

واز را متشكل اقتدارگريز الملل بين والتز نظام ) هـا دولـت(تعامـل اي در حـال واحـده سـاختار

آن،دهكر كه خود را بر واحدهاي سازنده تحميل داند مي ميهابه رفتار  وي اعتقـاد.بخشد تعين

كه اين نظام باث و تنها راه دارد و) اقتدارگريزي(دهنده در اصل نظم دگرگوني تغيير آن، بات بوده

.الملل است انمندي بازيگران در سطح نظام بينتوزيع تو

از نويسنده با بهره و رويـهرمنُ،ها، قواعد بر نقش انگارهي كه انگار سازهرهيافت گيري در هـا هـا

و تغيير آن تأكيد  تحـت اقتـدارگريز الملـل نظـام بـينكه داردادعاد،نكنميساخت جهان اجتماعي

كه در درون واحدها روي داده،   بـدون؛مند تبديل شـده اسـت به يك نظام قاعده تأثير تغييراتي

ها كـه مندي اين قاعده. حدها صورت گرفته باشد آنكه تغيير قابل توجهي در توزيع توانمندي وا

 المللـي از جملـه هـاي بـين در بيـشتر حـوزه،شدن شدت يافته اسـت تحت تأثير فرايند جهاني 

و موجـب ظهـور حوزه هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، حقوق بشر، محيط زيـست نمـود يافتـه

ونهاي فراملي، سـازما شركتمدني جهاني،هاي المللي متعدد از جمله سازمان بازيگران بين  هـا

و ايجادي بين نهادها و رفتار كارگزاران الملل هاي بين رويهالمللي المللـي را تحـت بيني گرديده

. خاصي درآورده استةقاعد

كه نتيجه محـور روابـط گرايانه دولـت واقعنوپارادايم اي كه از اين بحث حاصل گرديد، اين است

و نهادهـاي هـا، سـازمان در چـارچوب رژيـم الملـل مند شدن نظام بـين قاعدهالملل، در پرتو بين هـا

و همچنين بين ـ سـازمانوهاي اجتماعي فراملـي نقش در حال ظهور جنبشالمللي هـاي غيردولتـي

و نخـست در اين مقاله استدلال شد كـه. شودبايست بازنگري غيرانتفاعي مي  هـاي سـازمان، نهادهـا

نه فراملي حاكميت مطلق دولت   طـور جـديبه، داخلية بلكه در عرص،الملليينبةتنها در عرص ها را

گرايانـه واقـعنو فرض پيشاين اي بالقوه مدني جهاني به گونهةجامع دوم اينكهو اند به چالش كشيده

و به همكـاري مـسالمت كه انسان را  و پرخاشگر هستند زيـر جويانـه تـوجهي ندارنـد، ها ذاتاً شرور
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